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زیبا زیبا زیبایی، ای ایران
میهن خوب مایی، ای ایران
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با هم گوش کنیم.

هم کوه و جنگل داری، هم صحرا
هم باغ و بستان داری، هم دریا

من یک دنیا خاکت را دارم دوست
من این خاک پاکت را دارم دوست

هرجای تو قشنگ است سرتاسر
تو مهربان با مایی چون مادر
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جانمى کتابخانه!

را  لِی‌لِــی  راه،  نزديک‌تريــن  از 
ــرورش  ــون پ ــه‌ى کان ــه کتابخان ب
فکــرى و لولــی را بــه كتابخانــه‌ى 
عمومــى  کتابخانه‌هــاى  نهــاد 

ــان. برس
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با مامانم به کتابخانه می‌رفتم. هر کتاب را ورق می‌زدم   و  وقتی قد تو بودم، هر هفته 
نقّاشی‌های قشنگش را پشت‌سرهم می‌دیدم و ذوق می‌کردم. مامانم برایم کتاب‌ها را می‌خواند 

و من توی قصّه‌ها می‌رفتم:  
شبی که باران تندی می‌بارید، من با گاو و گنجشک و خروس مهمان یک خانه‌ی نقلی شدم: 
خانه‌ی خاله پیرزن مهربان. یک بار سوار شترمرغ خیلی بزرگی شدم؛ هرچه تندتر می‌دوید، 
بیشتر کیف می‌کردم. همراه با خروس‌هایی که تاج‌های آتشین داشتند گربه‌سواری می‌کردم، با 
پسربچّه‌ای به نام فسقلی به دیدن دنیا می‌رفتم و رازهای زیادی را می‌فهمیدم. »صد دانه یاقوت« 
را صد بار خوانده بودم و هر بار با مزه‌ی ترش و شیرینِ شعر دهنم آب می‌افتاد. ده بار نه، 
بیست بار نه، خیلی بار سوار کبوترهایی شدم که دورتادور حرم امام رضا)ع( بال‌وپر می‌زدند...

من با داستان‌ها و شعرها این‌همه گردش کردم. حالا هم که هفته‌ی کتاب و کتابخوانی در 
پیش است، تو را با رشد کودک به این سفرهای هیجان‌انگیز دعوت می‌کنم. بیا تا ببینیم کدام 

داستان یا شعر زودتر من و تو را به دنیای خودش می‌بَرَد.

دوست تو: سردبیر
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 اوّل هر کار به نام خدا اوّل هر کار به نام خدا
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 ماهی نوشته موج و آب و دریا
کلاغ نوشته آسمان زیبا

حرف‌هایم با خدا

حرف‌هایم با خدا

جوجه‌خروس قوقولی‌قوقو نوشته
مرغه نوشته قدقدا قدقدا

من توی دفتر خودم نوشتم:
اوّل هر کار به نام خدا

با هم  گوش كنیم
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یک جشن یک جشن 
با دو تا کیکبا دو تا کیک

  زهرا موسوی

جشن تولّدم شد
خوش‌حالم از ته دل

یک جشن با دو تا کیک
با چند شمع خوشگل

یک کیک زرد و قرمز
یک کیک سبزِ روشن

جشن دو زینب اینجاست
تو مثل ماه و خورشیدیکی شما یکی من

من مثل شمع کوچک
جشن تولّد ما

بر هردومان مبارک

با هم گوش كنیم

شعرشعر
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موری مورچه موری مورچه 
 صبح بود. موری مورچه بدوبدو به مدرسه می‌رفت. مورچه‌خوار او را دید و دنبالش 

کرد؛ این بدو، آن بدو. 
یک‌دفعه دو سه تا برگ سبز پهن بزرگ از بالای درخت افتادند پایین. یکی‌شان 

چرخ خورد و افتاد روی سر مورچه‌خوار. 
مورچه‌خوار داد زد: »اِ...! این چی بود؟« و برگ را فوت کرد آن‌طرف. دوروبرش 
را که نگاه کرد، موری مورچه را ندید. به‌جایش یک برگ سبز پهن بزرگ تندتند 

داشت از درخت می‌رفت بالا. 
مورچه‌خوار داد زد: »اِ...! اِ...! مگر برگ هم از درخت بالا می‌رود؟!«

برگ رفت بالاتر، روی شاخه‌ای که یک سیب سرخ داشت. 
از توی سیب، کرم چاقی سرش را آورده بود بیرون. موری از زیر برگ بیرون آمد 
و گفت: »سلام، چاچا کرمه. ممنون که کمکم کردی! حالا چه‌جوری برویم مدرسه؟ 
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الآن است که زنگمان بخورد.« 
چاچا گفت: »این‌جوری.« و شروع کرد به 
وول خوردن. سیب هم با او وول خورد و 

افتاد پایین، روی سر مورچه‌خوار.
»آخ!«

بود،  گرفته  را  سرش  مورچه‌خوار  تا 
موری تندی آمد پایین. چاچا هم از توی 
سیب پرید بیرون و با هم دویدند به‌طرف 

مدرسه.
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انار خلبان
درخت انار کنار برج مراقبت بود. 

هواپیما که پرواز می‌کرد، انار فریاد می‌زد: »من هم می‌خواهم خلبان شوم!«
یک روز انار دید هواپیمایی به‌طرف درختش می‌آید.

انار داد زد: »از آن‌طرفی برو، وگرنه می‌افتی!«
امّا هواپیما صدایش را نشنید. انار پرید پیش برج مراقبت و آب دانه‌هایش را پاشید توی 

چشم برج. 
 برج از خواب پرید و زود رادارش را روشن کرد. 

هواپیما رادار را دید و آن‌طرفی شد.
برج به انار جایزه داد و او را روی صندلی کمک‌خلبان نشاند.
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یزه
 ریزه‌م

یزه
قصّه‌هاقصّه‌هاىى ریزه‌م
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لپ‌لپ انار
گوساله گفت: »ما... ما... انار!«

گردنش را بالا کشید، ولی 
پوزه‏اش به انار نرسید.

مع...  »مع...  دوید:  بزغاله 
انار!« جست زد، اما شاخش به انار 

نرسید.
گنجشک آمد و بال‌ زد. گردن کشید 

ولی... 
بزغاله و گوساله چپ‌چپ نگاهش کردند. 

گنجشکه گفت: »هان؟! آهـــان! جیک‌جیک!« پر زد و انار را تاب داد. 
انار تالاپ افتاد و ترکید.

سه تا دوست لپ‌لپ انار خوردند و اناری شدند.

یک شب، خاتون ‌پری با خواهرش ننه ‌زری نشسته بودند پای کرسی. 
روی کرسی نخودچی بود با باقلوا و کشمش و انار. 

خاتون‌ پری و ننه ‌زری کشمش خوردند، باقلوا خوردند، نخود‌چی خوردند. 
امّا به انار نرسیده بودند کـه نـنه ‌زری خـمیازه کشـید و گــفت: »وقــت 

است.« رفتن 
انار هول شد. قِل خورد و افتاد توی 

دامن خاتون ‌پری. 
خــــاتـــون  ‌پــــری گـــفــــت: 
کــه  انارنخـورده  »خواهــر‏جانم، 

بروی!«  نمـی‌شــود 
انار خندید و هزار تا دانه‌ی 

انار بیرون پریدند.

 معصومه یزدانیانار خندید	   

 یگانه مرادی لاکه
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شعر بدون جیک‌جیک شعر بدون جیک‌جیک 
کتاب شعرم افتاد

جوجه‌ای بیرون پرید
ترسید و جیک‌جیک ‌کنان

تو کوچه تنها دوید

کجایی جوجه‌ جانم؟
شب شده تاریک شده
کاشکی بیای! شعر من
بدون جیک‌جیک شده

منیره هاشمی

پسندیدمتپسندیدمت
حبّه‌ی انگور داری

مورچه و زنبور داری
شنگول و منگول داری
دیو داری و غول داری

ورق‌ورق دیدمت
خیلی پسندیدمت

محبوبه گودرزی

شعرشعر
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 رودخانه قصّه گفت
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رودخانه قصّه گفترودخانه قصّه گفت
یک کتاب گل‌گلی

در کتابخانه بود
لای صفحه‌های آن
کوه و رودخانه بود

مثل برّه گم شدم
توی دشت این کتاب

رودخانه قصّه گفت
از بهار و ابر و آب

از صدای قورقور
از کلاغ توی دشت
روز من قشنگ شد

با کتاب خوش گذشت

مریم هاشم‌پور

با هم گوش كنیم
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داستان ناتمام داستان ناتمام 
آریزونا ،  خواهر ایندی  و تکس ، داشت برایشان داستان می‏خواند:

»... و اژدها کوچولو به خواب رفت. پایان.«
ایندی گفت: »نه‌خیر! داستان هنوز تمام نشده!«

آریزونا گفت: »بیا خودت ببین! این صفحه‌ی آخر است.«
ایندی گفت: »مهم نیست.«

»مهم نیست؟«
»نه، در داستان چیزهای بیشتری اتّفاق می‏افتند.«

»واقعاً؟ مثلًا چی؟«
»خُب، اژدها کوچولو به خواب نرفت. فقط داشت بعد از جشن استراحت می‏کرد.«

آریزونا خندید و گفت: »واقعاً؟!« 
»آن شب جشن آن‌ها تا دیروقت طول کشید.« 

تکس وسط داستان ایندی پرید و گفت: »آره، جشن ماه کامل بود. جغدها، راکون‏ها 
و جانوران شب هم توی جشن بودند.« 

ایندی گفت: »آره، یک کیک تولّد بزرگ هم بود!«
آریزونا گفت: »وای! خدای من! کیک تولّد مال چه کسی بود؟«

تکس و ایندی به هم نگاه کردند و خندیدند. هر دو با هم گفتند: »جشن تولّد 
اژدها کوچولو بود دیگر!«

آریزونا گفت: »خُب، بعدش چی شد؟«
ایندی گفت: »اگر دلت می‏خواهد، تو هم در ساختن داستان کمک کن.«

آریزونا گفت: »باشد. این چطور است؟ پس از جشن ماه کامل، اژدهای کوچک به 
ماه سفر می‏کند.«

تکس گفت: »و آنجا با اژدهای ماه دیدار می‏کند.«
ایندی گفت: »دیدی گفتم؟! می‏دانستم داستان 

هنوز تمام نشده!«
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ستاره‌هایی روی زمین

دیشب، از خانه‌ام روی درخت بلوط پرواز کردم تا آسمان کویر را ببینم. 
امّا چیز عجیبی دیدم: ستاره‌هایی روی زمین می‌درخشیدند!

از تعجّب، سرم یک دور چرخید: وووششش!
هوهو! این‌همه ستاره روی زمین؟!

پایین رفتم و دیدم پشت‌بام خانه‌های یک روستا، مثل ستاره‌ها، برق می‌زنند.
هوهو! فهمیدم! صفحه‌های خورشیدی!

بچّه‌هایی که توی حیاط بازی می‌کردند من را روی بام دیدند و گفتند: »بوفی، اینجا چه کار 
می‌کنی؟« 

گفتم: »آمده‌ام صفحه‌های خورشیدی را از نزدیک ببینم.«
موفرفری گفت: »می‏دانی این صفحه‌ها چه کار می‌کنند؟!«

گفتم: »هوهو! بله که می‌دانم. دانشمندان ایرانی با این صفحه‌ها نورِ خورشید را یکجا جمع 
می‌کنند تا شب‌ها چراغ روشن کنند و انرژی پاک بسازند.«

ناگهان گربه‌ای که زیر نور دنبال ماهی می‌گشت شالاپی افتاد توی حوض.
خندیدم و گفتم: »هوهو! گربه شسته شد. انرژی پاک انگار هم زمین را پاک نگه می‌دارد، 

هم گربه‌ها را!«
بچّه‌ها هم خندیدند و با خوش‌حالی گفتند:

»هورا برای صفحه‌های خورشیدی! زنده باد دانشمندان ایرانی!«

هوهو! تا دیدار بعدی از بالای درخت بلوط!

سلام!
من پروفسور بوفی هستم، جغد دانا

ماجراهای بوفی دانشمنداندانشمندان
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اگر گفتی...اگر گفتی...

 نیرویی که از خورشید یا باد یا آب 
می‌آید و به طبیعت آسیب نمی‌زند.

 چون می‌خواست 
قهرمانِ شنا شود.

   نیرویی که حمّام می‌رود 
و پاکیزه می‌شود.

   چون زیر نور دنبال 
ماهی می‌گشت.

** در خیلی از روستاهای ایران، از نور خورشید برق تولید می‌شود. با این انرژی پاک، حتّی آب را هم گرم می‌کنند.
جاهایی مثل: سیچانلو )استان قزوین(، ورچه )استان مرکزی(، هیرمند )استان سیستان‌وبلوچستان( 

 چون گربه‌ها با 
چراغ‌قوّه بازی می‌کردند.

  چون صفحه‌های 
خورشیدی داشتند.

1. صفحه‌ی خورشیدی چه کاری انجام می‌دهد؟
 نور خورشید را در یک جا 

جمع می‌کند و برق تولید می‌کند.
   نور خورشید را می‌خورد 

تا شکمش سیر شود. 

4. چرا گربه توی حوض افتاد؟

۳. انرژی پاک یعنی چه؟

۲. چرا پشت‌بام‌های روستایی برق می‌زدند؟
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دوست کوچک خدادوست کوچک خدا
نی‌نی‌مورچـه خیلـی دوسـت داشـت از توی سـوراخ دیوار بـه خانه‌ی 
پیامبـر)ص( برود. گوشـه‌ای می‌نشسـت و کارهای فاطمـه کوچولو را 

تماشـا می‌کرد. 
روزی بـه مامانـش گفـت: »مـن فاطمه را انـدازه‌ی همـه‌ی گندم‌های 

دنیـا دوسـت دارم، ولـی نمی‌دانـم چرا.«
مامان‌ مورچه گفت: »شاید چون خیلی مهربان است.«

نی‌نی‌مورچـه پیـش فاطمه دوید. خـوب به کارهایش نـگاه کرد. بعد 
بـه لانـه برگشـت و به مامانش گفت: »بله، فاطمه خیلی مهربان اسـت. 

ولی فقط این نیسـت، چون بیشـتر از مهربانی‌اش دوسـتش دارم.«
مامان ‌مورچه گفت: »شاید چون خیلی صبور است.«

نی‌نی‌مورچـه دوبـاره رفـت و خـوب نـگاه کـرد. بعد پیـش مامانش 
برگشـت و گفـت: »بلـه، فاطمـه خیلـی صبـور اسـت. ولـی فقـط ایـن 

» نیست.
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قصّه‌ی گل‌گلی
قصّه‌ی گل‌گلی
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مامان‌ مورچه گفت: »شاید چون خیلی خوش‌اخلاق است.«
نی‌نی‌مورچـه سـه‌باره رفـت و نگاه کـرد. با خودش گفـت: »بله، فاطمه 

خیلی خوش‌اخلاق اسـت. ولی فقط این نیسـت... شـاید رازی دارد.«
آن‌وقـت تا شـب بـه حرف‌های فاطمه گـوش داد. حرف‌هـای او با خدا 
را شـنید. بـا خوش‌حالـی پیـش مامانـش دویـد و گفـت: »فهمیـدم چـرا 

فاطمـه این‌قـدر مهربـان و صبـور و خوش‌اخلاق اسـت!«
مامان‌ مورچه او را بوسید و پرسید: »چرا؟«

خوش‌حالـی  بـرای  کارهایـش  همـه‌ی  »چـون  گفـت:  نی‌نی‌مورچـه 
خداسـت.«

آن‌وقـت بـا شـادی گفـت: »فاطمـه را انـدازه‌ی همـه‌ی گندم‌هـای دنیا 
دوسـت دارم، چـون دوسـت کوچـکِ خداسـت.« 
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من خیلی کتاب می‌خوانم!من خیلی کتاب می‌خوانم!
ماجراهای لولی و لیِ‌لیِ
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قصّه‌ی دیدنیقصّه‌ی دیدنی

چه کیفی دارد 
کتاب خواندن!

من یک... دو... 
سه... خیلی تا 
کتاب می‌خوانم!

خيلي بيشتر 
از لولي كتاب 

مي‌خوانم!
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 با اين ديوار كتابي 
ديگر خروپفي 

نمی‌شنوم!!

همه‌ي اين كتاب‌ها 
را خواندم؟ آفرين 

به خودم!

آها! 
فهمیدم!

خوابت برد، لِی‌لِی؟
حالا چه کار کنم که 
خرّوپف توی گوشم 

نیاید؟

کی این‌همه 
کتاب خواندم؟
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جیکستانجیکستان

جیکستانجیکستان
جیک و جیک و جیک جیکستان

جوجه‌ای رفت دبستان

دیکته نوشت: آب و دان
مشق نوشت، نوک‌نوکان

گفت: ماچ و ماچ بر خودم
من دانش‌آموز شدم

زهرا موسوی
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پرستار بزی جانپرستار بزی جان
بزی جانم، چطوری؟

بفرما سوپ شبدر
بخور قوّت بگیرد
تنت یک بار دیگر

نمان یک گوشه تنها
بپر اطراف چادر

که دشت و کوهپایه 
شود از مع‌معت پُر

مریضی و من از صبح
کنار تو نشستم

خودم تنهای تنها
پرستار تو هستم

مریم اسلامی

انار اناریانار اناری
انار اناری به‌به!

چه رنگی داری، به‌به!

کجا بودی تابستان؟
ندیدمت، انار جان

نود تا روز را دیدی
پاییز که شد رسیدی

خاتون حسنی

با هم  گوش كنیم
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ماجراهایماجراهای رزماری رزماری و  و بروکلیبروکلی

جشن‏تولدّ ماهجشن‏تولدّ ماه
نقش‌ها: رزماری، بروکلی، قصّه‌گو، چوب طلایی

قصّه‌گو: صبح شد و بروکلی و رزماری از خواب بیدار شدند. یکهو توی باغچه‌شان 
چوب طلایی کوچکی دیدند.

]قصّه‌گو کنار می‌رود و پشت‌سرش رزماری و بروکلی توی باغچه دیده 
می‌شوند. آن‌ها خمیازه می‌کشند و به بدنشان کش‌وقوس می‌دهند.[

رزماری: وای، این چیه؟!
بروکلی: یک چوب طلایی! یعنی از کجا آمده؟
رزماری: شاید از ستاره، شاید هم از کره‌ی ماه!

بروکلی: شاید هم چوب اجی‌مجی...
قصّه‌گو ]وارد می‌شود[: تا بروکلی گفت اجی‌مجی، چوب طلایی از جایش 

تکان خورد.
]چوب طلایی سرجایش تکان‌تکان می‌خورد. بعد دور رزماری می‌چرخد و 

یکهو جلویش می‌ایستد.[
چوب طلایی: هر آرزویی دارید بفرمایید!

رزماری و بروکلی: وای! چوب آرزوهاست! آرزو می‌کنیم برویم 
کره‌ی ماه!

]چوب طلایی دور رزماری و بروکلی سه دور 
می‌چرخد، بعد عقب می‌رود. آن‌وقت رزماری 
و بروکلی دور خودشان می‌چرخند و یک‌دفعه 

غش می‌کنند.[
قصّه‌گو ]وارد می‌شود[: وای! چی شد، بچّه‌ها؟! 
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این‌ها چرا غش کردند؟ 
]قصّه‌گو بالای سر رزماری و بروکلی می‌رود و آن‌ها را تکان می‌دهد و صدا می‌زند. آن‌ها کم‌کم 

چشم‌هایشان را باز می‌کنند.[
قصّه‌گو: رزماری، بروکلی، حالتان خوب است؟! مثل اینکه چشم‌هایشان تکان می‌خورد!

رزماری ]با تعجّب[: وای! اینجا کجاست؟
 ]رزماری و بروکلی بلند می‌شوند و دوروبر را می‌گردند.[

بروکلی: چرا هیچی اینجا نیست؟ 
رزماری: نه باغچه‌ای و گنجشکی، نه ساز و آواز قشنگی!

بروکلی و رزماری ]دوروبر داد می‌زنند[: آهای! کسی اینجا نیست؟
قصّه‌گو ]وارد می‌شود[: نه‌خیر، هیچ‌کس اینجا نیست. اینجا کره‌ی ماه است!

بروکلی: چه جالب! پس ما اوّلین سبزی‌های اینجا هستیم!
رزماری: اصلًا هم جالب نیست. ما اینجا تک‌وتنهاییم. من باغچه‌مان را می‌خواهم. 

بروکلی: خب، بیا اینجا را هم مثل باغچه‌مان قشنگ کنیم!
رزماری: چه‌جوری؟

بروکلی: ما آب می‌خواهیم، خاک می‌خواهیم.
]دور صحنه جست‌وجو می‌کنند[

رزماری: این یک چکّه آب! این هم یک‌ذرّه خاک. حالا باید توی خاک کاشته بشویم تا زیاد 
بشویم.

بروکلی: امّا این‌ها کم‌اند، ما کمک می‌خواهیم... اجی‌مجی! 
]چوب طلایی می‌چرخد و یک‌دفعه جلویشان می‌ایستد.[

رزماری و بروکلی: به ما کمک کن تا کره‌ی ماه را سرسبز کنیم.
قصّه‌گو ]وارد می‌شود[: بله بچّه‌ها، این‌جوری شد که کره‌ی ماه 
پر از گل و گیاه شد و همه با هم تولّد سرسبزی ماه را جشن 

گرفتند.
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از طرف شمااز طرف شما

از این نقّاشی‌ها را شما فرستاده‌اید.  بیرون  نقّاشی  از هر  تکّه  یک 
آن هم تکرار شده.

السّون و ولسّون
هر تکّه رو به نقّاشی خودش برسون! با خطی که میک‌شی 
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نقّاشی تو، نقّاشی تو، بازی من بازی من 
 ایده: لاله جعفری
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بازی  هم  تو  نقاشّی  برای  داری  به بسازیم یا قصّه بنویسیم؟دوست  را  نقّاشی‌هایت  داری،  دوست  اگر 
www.roshdmag.ir/u/3i8نشانی زیر بفرست:

بچّه‌ها کانال‌های مجلّه را در پیام‏رسان‏های شاد و بله دیده‌اید؟
موشن و پادپخش‌های زیبا داریم.
 http://shad.ir/koodak_roshd
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بُوات پیرَن یا جِهال؟بُوات پیرَن یا جِهال؟

با هم برویم به بوشهربا هم برویم به بوشهر

به بوشهر خوش آمدی!
من و دوستان جنوب‌ىام ‌م‌ىخواهیم بازى كنیم. 

چه باز‌ىاى؟ »بُوات پیرَن یا جِهال.«
چه‏جورى؟ این جورى!

بیا بازی!بیا بازی!

بفرمایید  قلیه‌ماهی!بفرمایید  قلیه‌ماهی!
ــم  مــن و خواهــرم خیلــی دوســت داری

ــان. ــه‌ی دایی‌ج ــم خان بروی
یواشکَی بگویم برای چی؟ 

بــرای  زن‌دایــی  اینکــه  بـــرای 
مهمان‌هایــش قلیه‌ماهــی می‌پــزد. ایــن 
غــذا خیلــی خوش‌مــزه و مقــوّی اســت.

آخ! دهنم آب افتاد!

بچّه‌های  ایرانبچّه‌های  ایران
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لالاییلالایی
تو لالایی بلدی؟ اگر دوست داری، وقتی عروسکت را می‌خوابانی، این 

لالایی بوشهری را برایش بخوان:
مو لالات می‌کُنُم خوابت نمی‌آ )من تو را می‌خوابانم ولی خوابت نمی‌‌آید(

بزرگت می‌کُنُم یادت نمی‌آ )نمی‌آید(
مو لالات می‌کُنُم تا زنده باشی
 غلام حضرت معصومه باشی
غلام حضرت معصومه‌ی قم

زیارت می‌کُنُم هر صبح و هر شوم )شب(
• از مصطفی باباخانی سپاسگزاریم که این مطالب را برایمان فرستاد.

تابستان‌ها خارَک‌ها یا خرماهای نرسیده درمی‌آیند. من و بچّه‌های 
محلّه هرکدام یک هسته‌ی خارَک برمی‌داریم و دور هم می‌نشینیم.

یکی از ما هسته‌‌اش را بین انگشت شست و اشاره م‌ىگذارد و از 
یىك دیگر م‌ىپرسد: »بُوات پیرَن یا جِهال؟« )یعنی پدرت پیر است یا 

جوان؟(. 

تـو اهـل کجایـی؟ آنجا چـه بازی‌هایـی می‌کنیـد؟ برایم بنویـس و از 
بازی‌تـان عکـس قشـنگی بفرسـت تا تـوی مجله چـاپ كنیم. 

این هم نشانی ما: 
http://shad.ir/koodak_roshd

ت به هَسته 
ّ
او در جواب یا می‌گوید »پیر« یا »جِهال«. بعد همان نفر اول با دق

فشار م‌ىآورد تا هسته بپَرَد بالا. چون هَسته‌ی خارَک لیز است، ممکن است 
خیلی نَپَرَد.

اگر هسته از سه‌ چهار وَجَب بیشتر پرید، پدر نفر دومى جِهال )جوان( است. 
اما اگر زیاد نپرید، پدرش پیر است.

اگر هسته‌ی خارَک همان‌قدر پرید که نفر دوم گفته بود، سؤال را از یکی دیگر 
می‌پرسد تا به‌ترتیب نوبت بچّه‌های دیگر شود.

گاهی که هوا خیلی گرم است و بچّه‌ها توی محلّه نیستند، توی خانه با مامان و 
بابا بازی می‌کنیم.

با هم ببینیم

تو اهل کجایی؟تو اهل کجایی؟
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تا حالا فکر کرده‌ای یک نفر چطوری می‌تواند هم در خشکی زندگی کند و هم در دریا؟ 
به نظرت زیر دریا چه‌‌شکلی است؟ دلفین‌ها و لاک‌پشت‌ها چه ماجراهایی دارند؟ اگر یک 

اختاپوس بدجنس همه‌چیز را برای خودش بخواهد، چه اتّفاقی می‌افتد؟
چقدر هیجان‌انگیز است که یک بچّه با ماهی‌ها و موجودات تهِ تهِ دریا دوست باشد!

پسر دلفینی همان بچّه‌ی عجیب‌وغریب است. او با یک دلفین سفید و ماهی‌ها و موجودات 
زیادی دوست است. او خیلی شجاع و مهربان است.

پسر دلفینی و دوستانش همیشه با هم خوش می‌گذرانند، امّا اختاپوس بدجنس و حلزون 
موذی برایشان دردسرهایی درست می‌کنند.

پسـر دلفینـی، با کمک دوسـتانش و لاک‌پشـت پیر دانا، جلوی نقشـه‌های بـد اختاپوس را 
می‌گیـرد و از دوسـتانش مراقبـت می‌کند.

تا حالا شده به‌خاطر دوست یا خانواده‌ات کار سختی را انجام بدهی؟
تو هم دوست داری با پسر دلفینی در دنیای شگفت‌انگیز زیر آب همراه شوی؟

پس، پیش به‌سوی تماشای سریال پسر دلفینی!
می‌توانی این سریال را از تلوبیون ببینی.
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پسر دلفینیپسر دلفینی

با هم ببینیم

پویانماییپویانمایی

  نویسنده:مونا عبدالله شاهی    کارگردان: رضا فصاحت
  استودیوی انیمیشن آسمال خیال
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تو داری خواندن و نوشتن یاد می‌گیری. وقتی کلاس اوّل تمام شود، می‌توانی هر چیزی را 
بخوانی. امّا نه، صبر کن! همین حالا هم می‌توانی بعضی از چیزها را بخوانی، حتّی یک کتاب 

کامل، آن هم کتاب شعری با شادی و آهنگ.
چطوری؟ تو که تازه چند حرف را یاد گرفته‌ای! 

اینجا این‌همه کتاب شعر برایت آورده‌ام. هر هفته که یک حرف را یاد می‌گیری، می‌توانی 
خودت تنها یکی از آن‌ها را از اوّل تا آخر بخوانی. آن‌وقت، آخرِ هر ماه تو چند کتاب خوب 

شعر خوانده‌ای.

نه
شا

ه 
یم

فه
 

ت کتاب
ت کتابدست در دس
من بلدم بخوانممن بلدم بخوانمدست در دس

همین حالا بخوان: 
دَست دَست
سوت دست

او او او
داماد است

دو هفته‌ی دیگر می‌خوانی:
سَبزه داد زد

ابرِ نازَنـین
بیشتَـر ببار

بَر سَرِ زمین

  شاعر: مصطفی رحماندوست   مریم هاشم‌پور
  تصویرگر: غزاله بیگدلو   ناشر: پیدایش

و در پایانِ فروردین می‌خوانی:
فت:

َ
اَبرِ سیاه داد زد و گ

چِک‌چِک و شُرشُر می‌کنم
فت

ُ
زمین سلامی کرد و گ
ـر می‌کنم از تو تَشَـکُّ
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باد شدیدی می‌آید و پرنده‌ها در بادگیرها گیر افتاده‌اند. پرنده‌هایی را كه داخل بادگیرها هستند 
گ‌آمیزی كن.

گ نارنجی  رن
گ زرد و پرنده‌های دیگر را با رن

با رن

بگرد و پیدا کن
بگرد و پیدا کن

بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی

 تصویرگر:   مرضیه صادقی

 ایده: فاطمه دانش آشتیانی

با هم ببینیم
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 تصویرگر:  غزاله صرافیان

یک تاس بیاور تا این بازی را 
شروع کنی.

قرار است یک موجود 
عجیب‌وغریب بکشی.

برای هر قسمت از بدنش که 
می‌خواهی روی تخته‌ی سفید 
بکشی، تاس بینداز و شکلی 

را بکش که تاس به تو نشان 
می‌دهد.

فکر می‌کنی موجوداتی که 
می‌کشی چه‌شکلی می‌شوند؟

موجودات موجودات 
عجیبعجیب

بازی و سرگرمیبازی و سرگرمی
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این بچّه‌ها به کتابخانه رفته‌اند تا با کتاب‌ها حسابی خوش بگذرانند. 
داستان این تصاویر را با صدای بلند تعریف کن.

بعد هفت تفاوت را که در دو تصویر می‌بینی پیدا کن.

یك روز در یك روز در 
کتابخانهکتابخانه

دی
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مر
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 مقوای رنگی  کاغذ رنگی  چسب  قیچی  مداد

پرندهى‌ کاغذى

1. روی مقوّای رنگی یک دایره بکش.
2. دایره را با قیچی برش بزن.

3. روی دایره‌ی‌ مقوّایی، کاغذ رنگی‌ات را بچسبان.
4. دایره‌ی مقوّایی را از وسط تا کن.

5. برای آن چشم و نوک بگذار.
6. کاغذ رنگی دیگری را مانند بادبزن تا کن.

7. در قسمت بالای نیم‌دایره، یك مستطیل كوچك بکش  و داخل آن را خالی کن. 
8. بادبزن را از داخل آن رد کن.

٭  با این روش، می‌توانی حلزون هم بسازی، نگاه كن:

چطوری بسازمش؟

خودم مى‌سازمخودم مى‌سازم

 عکاس: اعظم لاریجانی طرح و اجرا:  مرجان بابامرندی

چی لازم دارم؟چی لازم دارم؟

1

5678

234
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زیبا زیبا زیبایی، ای ایران
میهن خوب مایی، ای ایران
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با هم گوش کنیم.

هم کوه و جنگل داری، هم صحرا
هم باغ و بستان داری، هم دریا

من یک دنیا خاکت را دارم دوست
من این خاک پاکت را دارم دوست

هرجای تو قشنگ است سرتاسر
تو مهربان با مایی چون مادر
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